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       شــاید به دلیل ســرخوردگی ایران از تجربیات گذشته، ســومین رکن تغییر پارادایم، یعنی دیپلماسی جهانی، چالش برانگیزترین باشد. با این 
وجود، من به طور قاطع معتقدم که ایران و جامعه جهانی منافع وجودی مشــترکی در پشــت سر گذاشتن آن تجربیات و ساختن آینده ای متفاوت 
دارند .محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه پیشین جمهوری اسلامی ایران دریادداشتی که در نشریه »فارن پالسی« منتشر شده است با بیان اینکه 
جنگ طلبان از بســتن هر پنجره ای برای دیپلماســی ســود می برند و ما باید این فرصت را از آنها بگیریم تا نتوانند پارادایم تهدید مخرب را تثبیت 

کنند، تاکید کرد: اکنون زمان تغییر پارادایم است.

یادداشت ظریف در نشریه »فارن پالسی«:

زمان تغییر پارادایم؛ برای ایرانیان این 
تغییر از درون آغاز می شود

سرویس سیاسی -در متن یادداشت وزیر امور 
خارجه پیشین جمهوری اسلامی ایران، آمده است: 
غرب آســیا در یک نقطه عطف خطرناک قرار دارد. 
فجایعی که در غزه در جریان است، تجاوز اخیر علیه 
ایران که با مقاومت مردم و نیروهای مسلح کشورمان 
دفع شــد و تداوم بی ثبات سازی سوریه، به وضوح 
نشان می دهد که برای بنیامین نتانیاهو نخست وزیر 
رژیم صهیونیستی و حامیان جهانی اش، تنها تهدید 
به اصطلاح وجودی در واقع »صلح و آرامش« است. 
این دوگانه ســازی برای اســرائیل— آپارتاید 
داخلی و درگیری منطقه ای دائمی— بنیان های نظم 
منطقه ای و جهانــی را تهدید می کند. هرچند دفاع 
قدرتمند ضروری اســت اما راه حلی پایدار مستلزم 
یک ابتکار عمل جســورانه دیپلماتیک و یک تغییر 
تاریخی برای ایران و منطقه اســت: گذار از پارادایم 
عمیقاً ریشه دار تهدید به پارادایم توانمندساز امکان. 
این گذار شــامل موارد زیر است: گسترش روابط با 
همسایگان و کشورهای جنوب جهانی، ایجاد یک 
مشــارکت منطقه ای جدید در میان مسلمانان غرب 
آسیا و از سرگیری گفت  وگو با اروپا و ایالات متحده. 
مدت هاست که کشورهای منطقه در چرخه های 
تعارض و فرصت های ازدست رفته گرفتار شده اند. 
ساختن آینده ای متفاوت نیازمند بصیرت، شجاعت 
و تصمیمــی آگاهانه برای گسســت از جبرگرایی 
تاریخی اســت. برای ایران، این تغییر از درون آغاز 

می شود و به محیط پیرامونی اش تابش می یابد.
ایران با اثبات اینکه طعمه ای آسان نیست و در 
برابر دو متجاوز مســلح به سلاح هسته ای می تواند 
مقاومت کند، این ظرفیت را دارد که این انتقال حیاتی 
را از رویکردی متمرکز بر مقابله با تهدیدات دائمی به 
رویکردی معطوف به بهره برداری از فرصت ها انجام 
دهد. این گذار نه تنها امکان پذیر اســت، بلکه عمیقاً 
به نفع ایران، منطقه و جامعه جهانی است. تحقق آن 
مســتلزم عزم راسخ داخلی و عدم مداخله خارجی 
اســت؛ انگیزه عدم مداخله نه لزومــاً اخلاقیات یا 

حقوق بین الملل بلکه صرفاً منافع ملی است.
بزرگترین امکان ایران در مردمش نهفته است. 
هزاره های تاریخ گــواه تاب آوری خارق العاده آنان 
اســت. متجاوزان خاک ایران را اشغال کرده اند، اما 
همواره در فرهنگ پایدار ایران جذب شده و هرگز 
نتوانسته اند ارزش های خود را بر مردم ایران تحمیل 
کنند.این تاب آوری عامل تعیین کننده ای اســت که 
دشــمنان ظاهراً برتر را ناکام کرده اســت؛ از تجاوز 
عراق در سال ۱۳۵۹ )۱۹۸۰( )با حمایت قدرت های 
جهانی( تا شــرارت اخیــر نتانیاهو و دونالد ترامپ 
رئیس جمهور آمریکا. به همین دلیل است که چهار 
دهه »فشــار حداکثری« و »تحریم های فلج کننده« 

نتوانسته به اهداف خود دست یابد.
علیرغم محدودیت های بی ســابقه جهانی— 
از قطعنامه های شــورای امنیت ملل متحد گرفته تا 
محدودیت های صادراتی که عمداً برای جلوگیری 
از پیشــرفت فناوری ایران طراحی شده اند— مردم 
ایران به صورت بومی پیشرفت های علمی و فناورانه، 
به ویژه در حوزه دفاعی و انرژی هسته ای را به دست 
آورده اند بنابراین، مردم ایران سزاوار محدودسازی 
نیســتند بلکه برترین دارایی کشور هستند که باید 
توانمند شــوند، پرورش یابند و امکان شــکوفایی 
به آنــان داده شــود.دومین رکن حیاتــی پارادایم 
فرصــت و امکان  برای ایــران، منطقه پیرامونی آن 

است. ایران با داشــتن مرز با پانزده کشور، در یک 
چهارراه بی نظیر اوراسیایی قرار دارد. مهم تر آنکه، 
منطقــه دارای پیوندهای تاریخی و فرهنگی عمیق 
و گسســت ناپذیری اســت که طی قرن ها توسط 
شاعران، عارفان، فیلسوفان و دانشمندان ایرانی بافته 
شده است. این پیوندها در برابر تغییر امپراتوری ها، 
تهاجمات و آشوب ها پایدار مانده اند. با این  وجود، 
همکاری منطقه ای واقعی همچنان دست نیافتنی باقی 
مانده اســت. در چندین دهه  فعالیت دیپلماتیک، در 
تدوین ابتکاراتی مشارکت داشته ام که همواره به دلیل 
پارادایم سوءظن و تهدید خنثی شده اند. از پیشنهاد 
امنیــت خلیج فارس در طــول جنگ ایران و عراق، 
تا اعلامیه ناکام همکاری با همســایگان در ساحل 
جنوبی خلیج فارس پس از تجاوز عراق به کویت در 
سال ۱۳۶۹ )۱۹۹۰( و ابتکارات بعدی مانند »مجمع 
گفت  وگوی منطقه ای«، »پیمان عدم تجاوز«، »پویش 
صلــح هرمز )طرح امیــد(«، »انجمن گفت  وگوی 
مســلمانان غرب آسیا )موده(« و آخرین مورد یعنی 
»شــبکه خاورمیانه برای پژوهش و پیشرفت اتمی 
)منِاره(«—همه این ابتــکارات به دلیل بی اعتمادی 
متقابل با تردید مواجه شــدند. اما تنش آفرینی های 
اخیر اســرائیل، ادراک جدیدی از آســیب پذیری 
مشترک در منطقه ایجاد کرده است. اکنون یک پنجره 
فرصــت حیاتی وجود دارد. ایران، همراه با بحرین، 
مصــر، عراق، اردن، کویت، عمان، قطر، عربســتان 
ســعودی، ســوریه، ترکیه، امارات متحده عربی و 
یمن— و با امکان گســترش به پاکســتان، آسیای 
مرکزی و قفقاز—باید از این فرصت اســتفاده کند. 
تحت نظارت ملل متحد، می توانیم میثاق جدیدی با 
گذار راهبردی از پراکندگی به هم افزایی ایجاد کنیم. 
کریدورهای مشــترک انرژی، چارچوب های قوی 
عدم اشاعه و همکاری هسته ای، همکاری اقتصادی 
و وحدت فرهنگی می توانند به پیشران رفاه مشترک 
تبدیل شــوند. از منظر پارادایــم فرصت و امکان، 
ایران و حتی روســیه و ترکیه می توانند توافق اخیر 
بین جمهوری آذربایجان و ارمنســتان در واشنگتن 
را نه به عنوان تهدیــد، بلکه فرصتی ببینند؛ فرصتی 
برای احیای پیشــنهاد پیشین همکاری ترانزیتی در 
قفقاز بین ایران، روسیه و ترکیه، به همراه ارمنستان، 
جمهــوری آذربایجان و گرجســتان. توافق جدید 
زمینه ای جهانی فراهم می کند که ابتکار منطقه ای ما 
در ســال ۲۰۱۹ را امکان پذیرتر و پایدارتر می سازد. 
همزمان فرصت های سرمایه گذاری بی نظیری برای 
بخش خصوصی در ایالات متحده و سایر کشورها 
ایجاد خواهد کرد. شاید به دلیل سرخوردگی ایران 
از تجربیات گذشته، سومین رکن تغییر پارادایم، یعنی 
دیپلماسی جهانی، چالش برانگیزترین باشد. با این 
وجود، من به طور قاطــع معتقدم که ایران و جامعه 
جهانی منافع وجودی مشترکی در پشت سر گذاشتن 
آن تجربیات و ساختن آینده ای متفاوت دارند.ایران 
طی دهه ها سهم قابل توجهی در ثبات جهانی داشته 
اســت. به عنوان عضو مؤســس ملــل متحد، بانی 
ابتکارات برجسته ای بوده است: پیشنهاد سال ۱۳۵۳ 
)۱۹۷۴( برای ایجاد منطقه عاری از سلاح هسته ای 
در خاورمیانه، ابتکار »گفت  وگوی تمدن ها« در سال 
۱۳۷۶ )۱۹۹۷( و برنامه جامع اقدام مشترک )برجام( 
در سال ۱۳۹۴ )۲۰۱۵(. متأسفانه، قدرت های بزرگ 
جهان همواره این ابتکارات نیک اندیشــانه ایرانی را 
ناکام کرده اند.الگوی تاریخی آشکار است: واکنش 

تهاجمی غرب به ملی ســازی نفت ایران در ســال 
۱۳۳۰ )۱۹۵۱( که به کودتای ۱۳۳۲ )۱۹۵۳( انجامید؛ 
حمایــت آن از تجاوز صدام حســین علیه ایران در 
سال ۱۳۵۹ )۱۹۸۰(؛ اقداماتش که امکان داد اسرائیل 
صاحب صدها کلاهک هسته ای شود؛ برچسب زدن 
به ایران به عنوان بخشــی از »محور شرارت« در سال 
۱۳۸۱ )۲۰۰۲(، علیرغــم همکاری ایران پس از ۱۱ 
ســپتامبر؛ و کارزار بی امان دروغ پردازی علیه برنامه 
صلح آمیز هسته ای ایران. عجیب تر آنکه، این یورش 
توسط اسرائیل پیگیری شده که از امضای پیمان منع 
گسترش سلاح های هسته ای )ان پی تی( خودداری 
کرده و به داشتن زرادخانه بزرگ هسته ای نامشروع 
معروف است. سرگذشــت برجام نماد وعده های 
تحقق نیافته دیپلماســی اســت. این توافق در سال 
۱۳۹۴ )۲۰۱۵( در سراســر جهان به  عنوان پیروزی 
دیپلماتیک مورد تحســین قــرار گرفت اما تصمیم 
ترامپ برای خروج از توافق ســه سال بعد، به طور 
عمیقی اعتقاد به دیپلماسی را در داخل ایران خدشه دار 
کرد. فراتر از تحریم های خردکننده، اقدام اخیر اروپا 
برای فعال سازی ســازوکار حل اختلاف برجام در 
میانه حملات رژیم صهیونیستی به تاسیسات ایران، 
به شدت ریاکارانه است. اروپا به طور سیستماتیک به 
مدت هفت سال از انجام تعهدات خود در چارچوب 
برجام و قطعنامه های شورای امنیت ملل متحد قصور 
کرد. معامله اصلی – عادی ســازی روابط اقتصادی 
در ازای پایبندی تائیدشــده هسته ای – زمانی درهم 
شکســت که ایالات متحده از برجام خارج شــد و 
ناتوانی و یا بی رغبتی اروپا به اجرای تعهداتش حتی 
در ســازوکارهای اقتصادی ابتدایی مانند سازوکار 
پیشنهادی خود موسوم به اینستکس – ابزاری برای 

دور زدن تحریم های آمریکا – ثابت شد. 
ایران، در مواجهه با عدم پایبندی ایالات متحده 
و سه کشور اروپایی – فرانسه، آلمان و بریتانیا – از 
سال ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ )۲۰۱۷-۲۰۲۱( به طور قانونی 
اقدامات جبرانی برجام را فعال کرد. به جای پایبندی 
به دیپلماسی، سه کشور اروپایی در ماه ژوئن صراحتاً 
حملات نظامی رژیم صهیونیستی علیه ایران را تائید 
کردند؛ فردریش مرتــس صدراعظم آلمان حتی تا 
آنجــا پیش رفت که گفت رژیم صهیونیســتی دارد 
»کار کثیــف« غرب را انجــام می دهد. تائید جنگ 
توسط اروپا و سپس توسل به سازوکار حل اختلاف 
دیپلماتیک توافق هسته ای – برای همان اهدافی که 
جنگ در تحقق آنها شکســت خورد – باور ایران به 

دیپلماسی را بیش از پیش خدشه دار کرده است. 
با توجه به این ســابقه تلــخ تاریخی، متقاعد 
کردن مردم و دولت ایران به دیپلماســی به عنوان یک 
امکان و فرصت چالشی بزرگ خواهد بود. اما گزینه 
جایگزین – مســیر جنگ های بی پایان – بی تردید 
منجر به فروپاشی نظم منطقه ای، افراط گرایی فزاینده 
و هرج ومرجی می شــود که غرب آسیا و فراتر از آن 
را دربرخواهد گرفت. این مســیر خطر غرق شــدن 
ایــالات متحده و غرب در باتلاقی با ابعادی تاریخی 
را در پــی دارد. ایــالات متحــده و اروپا – و نه فقط 
ایران – دارای منافع وجودی در تشویق تغییر پارادایم 
مورد بحث هســتند. آنها با انتخــاب جنگ در میانه 
مذاکرات، عملًا در دیپلماسی را به روی خود بسته اند. 
اکنون بار مسئولیت تغییر مسیر بر دوش آنهاست، اگر 
انتظار پاسخ متقابل از سوی ایران را دارند. ایران نیز با 
مشارکت در یک گفت  وگوی چندوجهی، آینده نگر 
و نتیجه محــور، منافع زیادی به دســت می آورد – و 
مصائب عظیمی را دفع می کند.. مسیر پیش رو می تواند 
شــامل ایجاد یک شبکه منطقه ای برای عدم اشاعه و 
همکاری هســته ای صلح آمیز )طرح مناره(، احتمالاً 
همــراه با یک توافق عدم تجــاوز بین ایران و آمریکا 
باشد. ما نمی توانیم گذشته را نادیده بگیریم، و نباید از 
آموختن از آن دســت بکشیم. اما باید از زندانی شدن 
در شکســت های گذشته خودداری کنیم. در غیر این 
صورت، خود را محکوم به تکرار حلقه بی پایان فجایع 
می کنیم. جنگ افروزان با بســتن هر پنجره ای به روی 
دیپلماسی رشد می کنند. ما باید فرصت را برای تحکیم 
پارادایــم مخرب تهدید و خاموش کردن امید از آنها 
بگیریم. زمان انتخاب اکنون فرا رسیده است. انتخاب 
برای ایران، منطقه و قدرت های جهانی روشن است: 
تکرار فاجعه بار گذشته، یا شجاعت ساختن مشترک 

آینده. اکنون زمان تغییر پارادایم است. 

سرویس سیاسی - یک فعال سیاسی اصلاح طلب گفت: اگر امروز طیف 
تندرو صدای بلندتری حتی نسبت به گذشته دارند و حتی در مقابل تصمیماتی 
که رهبری هم بر آنها اذعان دارد بنابر گفته رئیس جمهور می ایستند به این دلیل 
است که هویت اینها برای بخش عمده ای از ارکان نظام و حاکمیت روشن شده 
است و در تلاشند تا از جایگاه های مؤثر خود برای جلوگیری از تغییرات بنیادین 

به نفع کشور و مردم استفاده کنند.
محمد سالاری فعال سیاسی اصلاح طلب در پاسخ به این سوال که چرا بعد 
از اظهارات اخیر رئیس جمهور در دیدار با مدیران اصحاب رسانه مبنی بر اینکه 
در سیاست خارجی گوش به فرمان رهبر انقلاب هستند، شاهدیم که برخی از 
افراد تندرو موضوع عدم کفایت سیاســی رئیس جمهور را دوباره مطرح کرده 
اند، گفت: به هر حال یک طیفی در نظام تصمیم گیری کشــور حضور دارند که 
از چندین دهه قبل فعال بوده اند و متأســفانه در نهادهایی هم حضور دارند  که 
تصمیم گیری های مربوط به ملک و ملت در این نهادها انجام می شود، از جمله 
نهادهای انتصابی مانند شورای عالی امنیت ملی و شورای عالی فضای مجازی 

و سایر نهادهای حاکمیتی.
وی ادامــه داد: این افراد همچنین در نهادهای انتخابی هم به دلیل ناامیدی 
عمومی  بستر جامعه از حضور در پای صندوق های رای، حضور دارند چراکه  
عموم مردم به این نتیجه رسیده اند که نظامات تصمیم سازی و تصمیم گیری قابل 
اصلاح نیست و به همین دلیل، به رغم اینکه سال های سال با همه دلخوری ها، 
بحران ها، چالش ها و مشــکلات پای صندوق های رای آمده و در کنار جناح 
مخالف این تندروها می ایستادند اما در سال های اخیر کمتر و حداقل در یک دهه 
اخیر بسیاری از مردم  در انتخابات شرکت نمی کنند و این مسئله باعث شده که 
این طیف با رأی حداقلی در نهادهای انتخابی مانند مجلس حضور داشته باشد.

این فعال سیاســی گفت: سابقه این افراد نشان می دهد که به رغم اینکه در 
ظاهــر موضوع دفاع از ولایت، رهبــری و ارزش های انقلابی، دینی و مذهبی 
برای شان اولویت و خط قرمر است اما بارها و بارها نشان داده اند که  زمانی که 
منافعشــان در خطر باشــد و هسته اصلی قدرت اعم از رهبری و سایر نهادهای 
منتســب به حاکمیت تصمیمی موافق ملت و بستر جامعه می گیرند و مخالف 
این طیف تندرو هســتند آنها در مقابل تصمیمات حاکمیت که به نفع ملت و 

جامعه است، می ایستند. 
ســالاری تصریح کرد: ســابقه این طیف نشــان می دهد که اینها از زمان 
رهبری امام خمینی، وجود داشته و برخی از افراد با تمسک به آموزه های دینی و 
ارزش های انقلابی، راهی جدا از ملت را پیموده اند. تبعیت آن ها از امام معمولاً 
زمانی بوده که در قدرت باشــند و مخالفت هایی که برخی از زعمای این قوم با 

تصمیمات امام داشتند، در تاریخ انقلاب ثبت شده است.
وی گفت: در دهه های اخیر، این گروه ها تلاش کرده اند تا با طرح انگاره ها، 
فاصله بین مردم و حاکمیت را بیشــتر کنند. به طور کلی، می توان گفت که آن ها 
سهم قابل توجهی در ناامیدی مردم نسبت به اصلاح امور و همچنین در وضعیت 
تنهایی استراتژیک جمهوری اسلامی ایران در دنیا داشته اند. این گروه ها در جنگ 
۱۲ روزه هم ســهم زیادی در عدم وجود شرکای راهبردی برای ایران داشتند و 

در تحریم های کمرشکن علیه کشور نیز نقش داشتند.
سالاری عنوان کرد: این ها همان افرادی هستند که در زمان ریاست جمهوری 
برخی از اشخاص، قطعنامه های شورای امنیت را کاغذپاره می دانستند و اعتقاد 
داشتند که ما دارای شرکای راهبردی در نگاه به شرق هستیم و نیازی به تعامل 

با سایر کشورها نیست.
 اساسا استراتژی طیفی که مخالف مذاکره هستند، مبتنی بر ستیز و بقا بوده 
و به جای توسعه ایران، از تمام ظرفیت های خود سوءاستفاده می کنند و در مقابل 

دولت منتخب مردم که مورد تایید رهبری هم هست، می ایستند. 
وی ادامه داد: آقای پزشکیان هم همانطور که در صحبت های انتخاباتی شان 
اعلام کرده اند نشان داده که سعی می کند چیزی را از مردم مخفی نگه ندارد در 
این صحبت های اخیر با مدیران رسانه ها هم اعلام کرد که دوستانی که اعتراض 

دارند بدانند که ما  بدون نظر رهبری تصمیم نمی گیریم. 
ســالاری گفت: یعنی به صورت آشــکار و عریان اعلام کردند که اساسا 
تصمیمات مربوط به انجام مذاکرات و تعامل با آمریکا و اروپا بدون نظر رهبری 
اتخاذ نمی شود. اما افرادی که با رأی حداقلی در مجلس نشسته اند، موضوعاتی 
مانندعدم کفایت سیاسی رئیس جمهور و مسائلی از این قبیل را مطرح می کنند 
که این در واقع تقابل آشــکار با خط قرمزهایی اســت که خودشان به آن اشاره 

کرده اند و به طور غیرمستقیم مشخص است که هدفشان چیست. 
وی ادامه داد: به رغم همه چالش ها و بحران هایی که بر کشور ما حاکم شده 
و بخش عمده آن ناشی از نگاه و رویکردهای این طیف تندرو در نظامات تصمیم 
ســازی و تصمیم گیری بوده اما آنچه که الان مسلم است، هویت اینها همچنان 
که برای جریان سیاســی اصلاح طلب و بخش عمده ای از ملت مشــخص بود 
برای حاکمیت هم مشخص شده است و امیدواریم که شاهد تغییرات بنیادینی 
در سیاست های کلان کشور، چه در سیاست خارجی  و چه در سیاست داخلی 

و نحوه مواجهه با ملت باشیم.
 این فعال سیاسی اصلاح طلب ادامه داد: حاکمیت و دولت نباید  فرصت 
های خودشــان را از دســت بدهند و باید به این تغییرات بنیادین دست زده و 
از این ظرفیت اجماع نســبی که در پی جنگ دوازده روزه ایجاد شده استفاده 

کنند تا موجبات امیدواری در بستر عمومی جامعه ایجاد شود.
ســالاری عنوان کرد: کشــور ایران با توجه به اینکه مردم طی چندین دهه 
کاملا نســبت به تغییرات به نفع کشور ناامید شده اند، بیش از هر زمان دیگری 
نیاز به این امیدواری دارد و این امید است که موجب افزایش اعتماد می شود و با 
افزایش اعتماد عمومی است که کشور می تواند در سیاست خارجی موفق شود.

وی تصریح کرد:  در چنین شــرایطی، ایران قادر خواهد بود در مذاکرات 
و میز گفت وگوها دست بالاتری داشته باشد و از منافع ملی خود صیانت کند. 
متأســفانه، می بینیم که تفکر ارتجاعی که در کشــور حاکم است  در این بزنگاه 
تاریخــی هم مقابل مذاکره، تعامل و ایجاد امید در بســتر جامعه برای افزایش 

اعتماد عمومی می ایستد. 
ســالاری مطرح کرد: این تفکر به خوبی آگاه اســت که در فضایی که نظام 
شایسته گزینی و شایسته سالاری حاکم باشد و  هم در سیاست داخلی در مواجهه 
با ملت و پیشــبرد موضوع توســعه و هم در مواجهه با دنیا رویکرد تعامل پیش 
گرفته شود و  تصمیم گیری ها بر مبنای عقلانیت باشد، جایگاهی نخواهد داشت 

و نه تنها جایگاهی نخواهند داشت بلکه منافعشان هم به خطر خواهد افتاد. 
سالاری گفت: اگر  آنها صدای بلندتری حتی نسبت به گذشته دارند  و حتی 
در مقابل تصمیماتی که رهبری هم بر آنها اذعان دارد بنابر گفته رئیس جمهور 
می ایستند به این دلیل است که هویت اینها برای بخش عمده ای از ارکان نظام 
و حاکمیت روشــن شده است و در تلاشــند تا از جایگاه های مؤثر خود برای 

جلوگیری از تغییرات بنیادین به نفع کشور و مردم استفاده کنند.

سالاری فعال سیاسی اصلاح طلب:

چرا صدای تندروها بلند 
شده است؟
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سرویس سیاســی -نایب رئیس کمیسیون 
فرهنگی مجلس هفتم گفت: حل و فصل مشکلات 
کشور در حوزه های نظام بین الملل، مسائل سیاسی و 
اقتصادی و فرا ملی جزو اولویت های کشور است و 
در چنین شرایطی کوبیدن بر طبل اختلاف به معنای 
مخالفت با گفت وگو و وفاق است.جواد آرین منش 
به تبیین پیامدهای سیاسی و اجتماعی طرح حذف 
پزشکیان پرداخت و اظهار کرد: با چالش های داخلی 
مثل ناترازی در بخش های آب، برق و کسری بودجه 
و مشکلات متعدد اقتصادی روبرو هستیم و دولت 
چهاردهم و شخص دکتر پزشکیان نیز بارها و بارها 
به این مســئله اشــاره کرده و رئیس جمهور هم در 

مصاحبــه اخیرش به صراحت اعلام کرد که دولت 
با مشکلات فراوانی در این حوزه ها روبروست که 
باید فکری برای آنها کند. در چنین شرایطی  نیازمند 
وحدت و انسجام ملی، کمک و همراهی همه گروه ها 
و جریانهای سیاسی و نهادهای مدنی هستیم. نایب 
رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس هفتم متذکر شد: 
البته در عین حال معتقدم برخی جریانهای تندرو این 
اوضاع و احوال را به نفع خودشان می دانند و از این 
رفتارها و اقدامات دست بر نمی دارند، چون کاسب 
اختلاف و تحریم هســتند؛ به بیان دیگر جریان ها 
و افراد تندرو فکری و سیاســی در شــرایط عادی 
نمی توانند توجه و اقبال مردم به خودشان را جلب 

کنند بنابراین اختلاف افکنی و فضاسازی می کنند.
آرین منش تاکید کرد: جریان های تندروی سیاسی 
همواره شرایط حساس کشــور را دستمایه ایجاد 
دودستگی و اختلاف افکنی می کنند تا به حیات شان 
ادامه دهند. اکنون نیز حل و فصل مشکلات کشور 
در حوزه های نظام بین الملل، مســائل سیاســی و 
اقتصادی و فرا ملی جزو اولویت های کشور است 
و در چنین شــرایطی کوبیــدن بر طبل اختلاف به 
معنای مخالفت با گفت وگو و وفاق است.وی تاکید 
کرد: معتقــدم در چنین فضایی دولت چهاردهم و 
شخص رییس جمهور باید مقتدر و محکم در برابر 

جریان های تندرو بایستند.

یادداشت ...

پزشکیان؛ راوی رک گوی یک 
گفتمان فروتنانه

درسفرعارف به قرقیزستان
 چه گذشت؟

"رک و راســت سخن بگو! 
بی بزک و پیرایه ســخن بگو! برای 
آن بگو که مفهوم گردی! نه مفهوم 
گروهی ظریف و نکته ســنج بلکه 
مفهوم هزاران تن، مفهوم ساده ترین 

مردم." - رومن رولان
رک و راست ســخن گفتن؛ 
بی پیرایــه و بی تکلّف، برای هزاران 
تن حرف زدن، برای ســاده ترین و 
دغدغه مندترین مردم سخن گفتن،                             
کاری دشوار و پرمسئولیت است.
اما مسعود پزشــکیان این مسیر 
پرچالش را انتخاب کرده اســت. او نه در قاب های رســمی و اداری محصور 
می شــود، نه کت و شــلوار رســمی به تن می کند و نه از زبان پیچیده و دور از 

دسترس سیاستمداران بهره می برد.
 بیان او ســاده، صریح، روشــن و بی ابهام است؛ گویی کنار همان مردمی 

نشسته ای که دغدغه ها و آرزوهایشان را در کوچه و بازار بازگو می کنند.
 این ســبک گفتمانی در فضای سیاســی ایران تازگی دارد؛ گفتمانی که از 
»دولت فروتن« برمی خیزد؛ مدلی که میشــل کروزیه آن را چنین شرح می دهد: 
دولتی که قدرت را فرمان نمی راند بلکه آن را تقســیم می کند، نقش تسهیل گر 
دارد، به محدودیت های خود آگاه است، به جای تحمیل، مشارکت فعال می طلبد 

و حساس به فرهنگ و ارزش های مردم است. 
پزشــکیان، در میانه ی هیاهوی سیاست های خشک و زبان های پیچیده، 
تجســم زنده و جاری »دولت فروتن« است. او با صراحت، نه تنها مشکلات را 
می پذیرد، بلکه باور دارد گفت وگو و احترام به تفاوت ها راهی به سوی وحدت 

و انسجام اجتماعی است؛ گفتمانی که به جای تقابل، هم افزایی می طلبد. 
در نشســت اخیر با مدیران رســانه، پزشکیان باز هم بی پرده سخن گفت. 
وقتی از بحران آب، سوءمدیریت ها و نابرابری ها سخن می گوید، از لزوم مذاکره 

و عزم مقاومت حرف می زند؛ ساده و شفاف. 
وقتی نقش رســانه ها را در انعکاس مطالبات عمومی بیان می کند، آن ها را 
پل ارتباطی میان دولت و مردم می بیند. و هنگام بحث درباره مســائل فرهنگی 
چون حجاب، به جای اجبار، بر منطق و آموزش تأکید می کند و نشــان می دهد 

حکمرانی می تواند با همراهی و فهم به جای فشار و زور پیش برود. 
من گفتمان او را دوست دارم؛ چون واضح است، مستقیم است و برای همه 
قابل فهم. پزشکیان بدون زرق وبرق، و دور از پیچیدگی های بی مورد، سیاست 

را بازتعریف می کند؛ سیاستی از جنس مردم و برای مردم.
 بی شــک، زبان او گاهی زمخت است و گاهی پراکنده به نظر می رسد، اما 
همواره صادق است. او به جای پیچیده گویی، سخن خود را بارها تکرار می کند 
تا بتواند پیامی عمیق تر را در جان ها بنشــاند. صداقت و ســادگی بیان او نه تنها 
ویژگیش است، بلکه پیوندی است که او را به زندگی واقعی مردم و امید به تغییر 

واقعی متصل می کند.
با این همه، این یادداشــت مدعی نیســت که دولت یا گفتمان پزشــکیان 

بی عیب و نقص است و ستایش نامه ای برای دولت نیست. 
بلکه می خواهد تأکید کند که گفتمان مســعود پزشکیان، منحصر به خود 
اوســت و در فضای سیاسی خشک و پرتنش ایران تازگی و اصالتی ویژه دارد. 
گفتمانی که ســاده، صریح و فروتنانه ســخن می گوید و به گونه ای متفاوت از 
سیاســت رسمی، پلی است میان مردم و حکمرانی؛ پلی که می تواند زمینه ساز 

گفت وگو، فهم متقابل و اصلاحات تدریجی باشد.
بی تردید، این گفتمان با همه ویژگی ها و چالش هایش، سوالاتی را نیز پیش 
روی سیاست ایران می گذارد: آیا این صداقت و سادگی می تواند در بزنگاه های 
ســخت سیاسی پایدار بماند؟ آیا این رویکرد فروتنانه امکان مقابله با بحران ها 
و چالش ها را دارد؟ این ها پرســش هایی اســت که زمان و تجربه پاسخ خواهد 
داد؛ اما همین که چنین روایتی در عرصه سیاست ایران پا گرفته، خود نشانه ای 

از تغییر و تحولی در حال وقوع است.

سرویس سیاسی -معاون اول رئیس جمهور در صدر هیاتی به قرقیزستان 
رفت و علاوه بر سخنرانی در نشست نخست وزیران اتحادیه اقتصادی اوراسیا 

با برخی مقامات ارشد این کشور دیدار و گفت وگو کرد. 
در حاشیه این سفر

میخائیل میشوستین، نخســت وزیر روسیه با محمدرضا عارف، معاون 
رئیس جمهور ایران دیدار کرد.

معاون اول رئیس جمهور در بخشــی از این دیدار با بیان این که »راهبرد 
جمهوری اسلامی ایران ایران عدم دخالت کشورها و نیروهای خارجی به ویژه 
در ژئوپلوتیک منطقه است«، تصریح کرد: شرایط منطقه ایجاب می کند که ایران 
و روســیه گفت و گوهای بیشتری داشته باشند که رایزنی های دیپلماتیک دو 

کشور در زمان جنگ ۱۲ روزه تحمیلی علیه ایران بسیار حائز اهمیت بود. 
عارف هم چنین در دیدار با قاســم علی اف نخست وزیر قرقیزستان در 
حاشیه نشست نخست وزیران اتحادیه اقتصادی اوراسیا با اشاره به حملات 
رژیم صهیونیســتی و آمریکا در اواســط مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا 
خاطرنشــان کرد: تجاوز و حمله رژیم صهیونیســتی و آمریکا به جمهوری 
اســلامی ایران،حقوق بین الملل و مقررات تامین امنیت تاسیسات صلح آمیز 
هســته ای را زیر پا گذاشته اســت و از مواضع قرقیزستان در محکومیت این 
حملات در چارچوب سازمان های مختلف و مهم منطقه ای قدردانی می کنیم. 
وی در دیدار با صادر جباروف رئیس جمهور قرقیزســتان هم بر تسهیل 
رفت و آمدهای اتباع دو کشور بویژه تجار، بخش خصوصی و فعالان اقتصادی 
تاکید کرد و گفت: عضویت ناظر جمهوری اسلامی ایران در اتحادیه اوراسیا 
و اجرایی شــدن موافقتنامه تجارت آزاد به گســترش و تعمیق روابط ایران با 

کشورهای این اتحادیه کمک شایان توجهی می کند.
 نتایج سفر

محمدرضا عارف پس از بازگشــت از  قرقیزستان دستاوردهای سفرش 
را اینگونه تشریح کرد:

* در نشســت نخســت وزیران اتحادیه اوراسیا دیدگاه های جمهوری 
اسلامی ایران در خصوص مسائل منطقه ای و اقتصادی مطرح شد.

* برای مشــارکت بهتر بخش خصوصی در زمینه لغو روادید مذاکراتی 
انجام شــد و با کشورهایی که پرواز مستقیم نداریم رایزنی هایی در خصوص 

برقراری این پروازها انجام شد.
* در نشســت نخست وزیران اتحادیه اوراســیا تهاجم و تجاوز رژیم 
صهیونیستی به جمهوری اسلامی ایران و جنایات این رژیم در غزه مطرح شد 

تا به اجماعی برای کمک به مردم مظلوم غزه برسیم.
* دیدارهای دوجانبه با ســران ارشد کشورها پیرامون کمیسیون مشترک 
همکاری های اقتصادی و توســعه همکاری ها با ســاز و کار توافقات دوجانبه 

و چند جانبه
* جلساتی با نخست وزیر روسیه و قرقیزستان و هم چنین رئیس جمهور 
قرقیزستان برای توسعه روابط دوجانبه، شناخت از امکانات یکدیگر و  رسیدن 

به وضعیتی برای توسعه همکاری ها در قالب دوجانبه و منطقه ای

                                      روزبه کردونی
                              سیاست پژوه

آرین منش فعال سیاسی:

دولت و شخص رئیس جمهور محکم در برابر جریان های تندرو بایستند


